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چيكده
موضوع ارتكاب جرایم جنسي از جمله آزار جنسي زنان کشورهای اسلامی در 
مقايسه با كشورهاي ديگر به‌خصوص كشورهاي غربي، به دليل وضعيت مذهبي، 
فرهنگي و اجتماعي محدود است، ولي نفس ارتكاب اين جرایم نشان از وجود 
آسيب‌هايي اجتماعي و فرهنگي دارد كه لازم است با استفاده از رهيافت‌هاي 
ديني وكنترل اجتماعي دين و به‌ويژه سياست جنايي اسلام، به صورت ريشه‌اي 
با آن مبارزه كرد. بي‌ترديد خشونت و آزار جنسي زنان به عنوان كيي از انواع 
و  نظم  اجتماعي،  فرهنگي،  امنيت  اختلال  از عوامل مهم  اجتماعي،  انحرافات 
حقوقي،  مختلف  نظام‌هاي  دليل  همين  به  و  مي‌شود  محسوب  جوامع  انتظام 
راهك‌ارها، تدابير و اقدامات ويژه‌اي را در كنترل، برخورد و ريشهك‌ن كردن آن 
اتخاذ ميك‌نند. در اين ميان نظام حقوقي اسلام و سياست جنايي متخّذ از آن 
با انحرافات جنسي عموماً وخشونت و آزارجنسي خصوصاً به شدت برخورد 
ميك‌ند. این مقاله با ارائه تعريفي از خشونت، آزارجنسي و ذكر انواع آن، به 
بررسي اجمالي و تبيين احكام فقهي و مجازات‌هاي مقرر با تکیه بر حقوق کیفری 
ایران و مسئولیت دولتها  در اين زمينه پرداخته است.ضمناً با مشخص شدن 

خلاءهاي قانوني، پيشنهادهاي مناسب حقوقي هم ارائه شده است. 
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مقدمه
وسعت خشونت جنسی علیه زنان به گستردگی تاریخ بشر است.خشونت جنسی پدیده‌ای نو نیست 
و از جمله معضلاتی است که همواره بشر به آن مبتلا بوده است.بی‌شک خشونت و آزار جنسی 
علیه قشر زنان را می توان به عنوان یكی از انواع انحرافات اجتماعی و از عوامل مهم اختلال امنیت 
فرهنگی، اجتماعی، نظم عمومی، اخلاق حسنه و انتظام جوامع به شمار آورد. در این میان نظام‌های 
مختلف حقوقی، راهكارها، تدابیر و اقدامات ویژه‌ای را در كنترل، برخورد و ریشهك‌ن كردن این 
دسته از جرایم اتخاذ میك‌نند. نظام حقوقی اسلام و سیاست جنایی متخّذ از آن با انحرافات جنسی 
عموماً وخشونت و آزارجنسی خصوصاً به شدت برخورد میك‌ند. تجاوزجنسي، معضلي در تمام 
جوامع است و هيچ كشوري در دنيا، فارغ از اين مشكل نمي‌باشد؛ از آنجايي که خشونت جنسی 
علیه زنان در تمامی دورانهای تاریخ وجود داشته و همچنان در تمام ممالک متفکرین از آن رنج 
می برند. امروزه اعمال خشونت بر علیه زنان و آزار آنان به گونه‌های مختلف در جریان است كه نوع 
شدید و پیچیده آن آزارجنسی زنان است كه به شدت در حال گسترش است. جوامع بشری به‌خاطر 
رویگردانی از آموزه‌های آسمانی به شدت در گرداب فساد، غوطه‌ می‌خورند و با این حال كمتر به 
فكر چاره‌اندیشی از طریق راه‌حل‌های دینی می‌باشند. ممكن است این پدیده در مورد كشورهای 
اسلامی نیز صادق باشد. گرچه موضوع ارتكاب جرائم جنسی از جمله آزار جنسی زنان در مقایسه با 
كشورهای دیگر به‌خصوص كشورهای غربی، به دلیل وضعیت مذهبی، فرهنگی و اجتماعی محدود 
است، ولی نفس ارتكاب این جرائم نشان از وجود آسیب‌هایی اجتماعی و فرهنگی دارد كه لازم 
است با استفاده از رهیافت‌های دینی و مدل كنترل اجتماعی دین و به‌ویژه سیاست جنایی اسلام به 
صورت ریشه‌ای با آن مبارزه كرد. اسلام همانطور که زن را در جای جای تاریخ مقدس شمرد و 
چراغ روشنایی را در زمان جاهلیت و زنده به گور کردن دختران روشن کرد و در قرآن، کتاب 
آسمانیمان ارزش و کرامت زن را در بیش از 400 آیه بعنوان سکان دار خانه و خانواده ونه کالای 
جنسی که همواره در غرب و اکثر کشورهای غربی باندهای مخوف قاچاق زنان به چشم می خورد، 
معرفی کرد. خشونت علیه زنان تقریباً در تمامی طبقات اجتماعی، اقتصادی، نژاد، سنی و جغرافیایی 
یافت می شود هر چند که این پدیده در میان برخی از گروه ها شایع تر است. هدف از انجام این 
تحقیق ارائه تعاریفی از جرم، خشونت، آزارجنسی، ذكر انواع آن، علل و عوامل آن، اقدامات انجام 
شده در مبارزه با این جرایم و تبیین احكام فقهی و مجازات‌های مقرر بوده  و با مشخص شدن 

خلأهای قانونی، راهکارهای مناسب حقوقی هم ارائه گردید.

بزه ديده شناسي زنان
به رغم تأثير جنسيت زن در اعمال مسئوليت يكفري در قوانين موضوعه كشور، در برخي کشورها 
اين نوع مسئوليت تحت شرايط خاص و يا درمورد جرایمي معين نسبت به زنان مرتكب جرم،به 

بررسی علل و عوامل آثار جرایم  جنسی علیه زنان در منظر قوانین ...
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يافته  تقليل  تغيير عنوان مجرمانه)ماهيت جرم( ومجازات  يافته وموجب  تبديل  مسئوليت مخففه1 
مي گردد. درحالكيه درمقررات يكفري فعلي كشورما، اساساً مسئوليت مخففه، پيش بيني نشده و 
مسئوليت يكفري برمبنای»مسئوليت«استوار مي باشد. بنابراين در احراز عوامل رافع مسئوليت يكفري 
مانندجنون در زمان ارتكاب جرم و يا اكراه و اجباري كه عادتاً قابل تحمل نبوده و موجب اختلال 
در اراده مرتكب شده و او را وادار به ارتكاب جرم نمايد، قانوناً امكان پذيرش حالات بينابين و نسبي 
وجود ندارد. به سخن ديگر، قاضي رسيدگي كننده نمي تواند با احراز اكراه يا اجبارمنجر به اختلال 
نسبي اراده مرتكب جرم، مسئوليت يكفري او را براساس مسئوليت مخففه تشخيص و بر مبناي 
مقررات قانوني، مجازات وي را تقليل دهد. در مورد ابتلابه جنون در حال ارتكاب نيز با وجود اينكه 
در ماده 51 قانون مجازات اسلامي تصريح شده، جنون به هر درجه كه باشد)هرچند جنون نسبي(

رافع مسئوليت يكفري است،اما از آنجايي كه جنون در قانون تعريف نشده و درجات آن مشخص 
نگرديده است، رويه قضايي براساس احراز جنون تام و عدم مسئوليت يكفري كامل استوار است 
و در مواردي كه مرتكب جرم در زمان ارتكاب عمل مجرمانه به جنون نسبي مبتلاست، اگرچه با 
صراحت ماده 51 قانون مرقوم مي بايستي مجرم مبري از مسئوليت يكفري شناخته شود، اما اغلب، 
مرتكب داراي مسئوليت يكفري كامل شناخته مي شود. به هرحال پذيرش مسئوليت مخففه از نوع 
آنچه در بالا بيان شده، جايگاه قانوني ندارد. لازم به ذكر است در قانون مجازات عمومي سابق، 
مطابق بند ب ماده 36 آن قانون، ابتلا به اختلال نسبي شعور– قوه تميز و اراده در زمان ارتكاب جرم 
– از موجبات تخفيف يا تبديل مجازات مرتكب جرم به شمار مي آمد، در حالي كه در مقررات 
موضوعه فعلي در رسيدگي به جرم، چنين مقرراتي حتي در جرایم تعزيري پيش بيني نشده است و 
مقررات ماده 54 قانون مجازات اسلامي درباره تأثير اكراه و اجبار در جرایم تعزيري و مجازات هاي 
بازدارنده، ناظر به موردي است كه اكراه و يا اجبار عادتاً قابل تحمل نباشد و تنها احراز اين حالت، 
سبب زوال مسئوليت يكفري مرتكب)مكره و مجبور(ميگردد. از اين رو درصورتي كه تأثير اكراه 
و اجبار در ارتكاب جرم نسبي باشد، نمي توان قائل به پذيرش مسئوليت مخففه و تقليل مجازات 
مرتكب شد واستناد به يكفيات مخففه ماده 22 قانون مجازات اسلامي نيز فرع بر اصل پذيرش و 

مسئوليت يكفري كامل مرتكب جرم است.)ن.گ. قانون مجازات اسلامی ایران(.
اما هدف از اشاره به اين مباحث جزايي اين است كه زنان در زمان ارتكاب برخي جرایم ممكن 
است تحت شرايط خاص در موقعيت هايي قرار گيرند كه اين شرايط و وضعيت، موجب اختلال 
نسبي در اراده آنان در حال ارتكاب جرم گردد؛ به عنوان مثال حضور شوهر در صحنه جرم و يا 
مداخله غير مستقيم وي ممكن است سبب انگيزش زن به ارتكاب جرم و در واقع تميكن او از نوعي 
اكراه معنوي براي ارتكاب جرم باشد. اين نوع اكراه هر چند در حد اكراه »غيرقابل تحمل« نيست 
ولي نمي توان اثر انگيزشي آن را در ارتكاب جرم توسط زن ناديده گرفت. در برخي از نظام هاي 
يكفري مانند انگلستان، مقرراتي پيش بيني شده كه براساس آن اثبات اينكه زني جرمي را درحضور 
1. Diminished Responsibility.
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شوهرخود و تحت اكراه وي)و نه الزاماً اكراه غيرقابل تحمل(مرتكب شده است، مي تواند دليلي 
براي نفي مسئوليت يكفري مرتكب باشد و اين نوع اكراه، در واقع اخلاقي و معنوي است و تنها 
در اتهام قتل عمد و خيانت به كشور پذيرفته نشده است. در كشور ما، با وجود تحولات فرهنگي 
و اجتماعي سالهاي اخير، فرهنگ غالب حتي در طبقات اجتماعي متوسط اكثراً مبتني بر تميكن 
زن از وضعيت هاي ناهنجاري است كه شوهر در آن قرار گرفته و يا خود شوهر باعث و باني آن 
گرديده است. مانند اينكه زني به ناچار براي شوهر معتاد خود مواد مخدر تهيه كند و يا به رغم اينكه 
شوهرش اموالي را سرقت نموده و يا به طرق نامشروع به دست آورده است، ناگزير از قبول اين 
اموال يا فروش آنها به غير باشد. اين نوع اكراه معنوي در پديده مجرمانه اي چون قتل نيز به صورت 

مساعدت زن براي فرار شوهر از مجازات ديده مي شود. 

نظام قضايي
بی شک نظام قضایی جمهوری اسلامی ایران در راستای حفظ از کیان خانواده در برابر جرایم 
جنسی و آزار های جنسی توانست در اجرای فصل یازدهم از برنامه توسعه چهارم قضایی گامی موثر 
بردارد که طبق بند »د« ماده 130 فصل يازده‌ برنامه توسعه چهارم )1383(، قوه قضایيه موظف است 
لايحه حمايت از بزه ديدگان اجتماعي را تهيه و به تصويب برساند. در توجيه اين لايحه آمده است: 
هنگام وقوع بزه و جرم، فرد، افراد يا كي ساختار اجتماعي، مورد تظلم واقع شده و نهادهاي دولتي 
و حاكميتي بايد افزون بر تحليل علمي بزهك‌اري و مجرميت، مجرم يا بزهك‌ار را شناسايي كرده و با 
وي برخورد قانوني كنند. اقدام مهم ديگر در اين خصوص، حمايت بزه ديدگان است.) قانون برنامه 

توسعه چهارم قضایی1383(

نظام قانوني
امروزه بسیاری از نظام‌های حقوقی، اهمیت حمایت از زنان قربانی و جرایم های خانگی و در نتیجه 
مجازات مرتکبان آن جرایم ها را مورد شناسایی و توجه قرار داده‌اند. از آنجایی که جرایم جنسی غالباً 
در بین کسانی مطرح می‌شود که با یکدیگر رابطه صمیمانه و نزدیکی دارند، لذا مسئله برخورد با آن 
قدری پیچیدگی پیدا می‌کند و قانونگذار را بر سر این دو راهی قرار می‌دهد که آیا با این جرم همانند 
جرمی معمولی رفتار بشود یا اینکه به مسایلی چون مشاوره و سازش و آشتی اهمیت داده شود و برای برخورد 
با این گونه جرایم، از این ابزار، استفاده‌ای مؤثر به عمل آید. حال اگر با این جرم همانند جرمی معمولی 
برخورد شود، موضوع عدالت کیفری مطرح می‌شود که حمایت از این طریق در برخورد با جرایم های 
خانوادگی، بیانگر قدرت قانون در دستگیری، تعقیب و محکوم کردن توأم با مجازات مجرمین است که 
در واقع حاکی از محکوم کردن آشکار جامعه در مورد رفتار و عمل شخص سوءاستفاده کننده می‌باشد 

و مسئولیت فردی او را برای عملی که انجام داده است، مورد تصدیق قرار می‌دهد.
اقدام قانونگذار ايران در جلوگيري از عسر و حرج زن در محيط خانواده و كاهش آسيبهاي 
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رواني بر وي در مواد 642 و 645 ق.م.ا.قابل تقدير است. 
از مصاديق قابل ستايش ديگر عملكرد قانونگذار در توجه به جنسيت بزه‌ديده، تدوين ماده 619 
ق.م.ا.و اعطاي وصف يكفري به توهين كنندگان و مزاحمین اطفال و زنان در انظار است. مطابق اين 
ماده هركس دراماكن عمومي يا معابر، متعرض يا مزاحم اطفال يا زنان بشود يا با الفاظ وحركات 
مخالف شئون و حيثيت به آنان توهين نمايد به حبس از دو تا شش ماه و تا 74 ضربه شلاق محكوم 
خواهد شد. اين ماده از چند جهت قابل توجه است، از كي طرف عمل مزاحمت در معابر و خيابان‌ها 
را كه نسبت به مردان فاقد جنبه‌ يكفري بود، نسبت به زن قابل مجازات دانسته است. ذكر عنوان 
مزاحمت بي‌هيچ قيد و شرطي سبب مي‌شود هر عملي كه در نظر عرف موجب به زحمت انداختن 
ديگري شود در حيطه‌ي ماده 619 ق.م.ا.قرار گيرد و از سوي ديگر اهانت به زن درمعابروخيابان‌ها 
مستوجب مجازات شديدتري نسبت به توهين ساده دانسته شده است.مهمترين نكته در ماده 619 
ق.م.ا. اعطاي جنبه عمومي به عمل مرتكب و غير قابل گذشت بودن جرم است. از نظر مقنن، تعرض 
به اطفال و زنان در انظار عمومي آنچنان زشت است كه حتي گذشت شاكي خصوصي نيز نمي‌تواند 
مجرم را از تعقيب و مجازات معاف سازد. البته عدم توجه به رابطه و قرابت بزهكار و بزه‌ديده در 

ماده 619 ق.م.ا.از نقايص اين ماده است. 

خشونت عليه زنان
بر  بار تعریفی از سوءاستفاده  در سال 1993 در گردهم آیی همگانی سازمان ملل برای اولین 
مبنای جنسیت پیشنهاد شد.طبق ماده ی یک این اعلامیه؛ »خشونت علیه زنان، شامل هر عمل خشنی 
است که مبنای جنسیتی داشته باشد و منجر به آزار جنسی، فیزیکی و روانی برای زنان شود و در 
نهایت منجر به سلب آزادی آنان، هم در زندگی خصوصی و هم در زندگی اجتماعی شود«)راشل 

جوکیز1999،1(
کمیته ی ملی خشونت علیه زنان در سال 1991 در کشور استرالیا این مسئله را به این صورت 
تعریف می کند:»رفتاری که به وسیله ی مردان برای کنترل قربانی شان اعمال و باعث آسیب های 
روانی، فیزیکی و جنسی می شود و انزوای اجتماعی و یا محرومیت اقتصادی و رفتاری را در پی 

دارد، به گونه ئی که زن در ترس و وحشت زندگی می کند«)انستیتو مطالعاتی استرالیا2، 1994(.
جدا از سوءاستفاده های عاطفی و فیزیکی شناخته شده ی فرهنگی، این چنین رفتارهایی می تواند 
شامل نابودی مالکیت، تهدید، اذیت و استهزا باشد.عنصر کلیدی در تمامی این اعمال کنترل یا 
مترادف آن قدرت است.در سال 1996 مطالعه ی سلامت زنان، روی دادها و حوادث فیزیکی و 
جنسی خشونت علیه زنان را در طی 12 ماه سال 1996 در استرالیا اندازه گیری نمود و خشونت علیه 
زنان را شامل هر حادثه ئی تعریف نمود که دربرگیرنده ی اقدام یا تهدیدی جسمی و جنسی باشد 

1. SekweJ LehcaR.
2. EtutitsnI NailartsuA.
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که از سن پانزده سالگی برای زنان رخ دهد و هم چنین حمله ی جنسی که از ماهیت جنسی بر علیه 
زنان برخوردار باشد و با استفاده از زور فیزیکی اعمال شود)سالنامه ی استرالیا1، 1998(.

خشونت علیه زنان در ابعاد وسیع خود شامل خشونتی است که هم در داخل خانه و هم خارج 
از خانه در محدوده ی خانوادگی اتفاق می افتد.در هر صورت، شکی نیست که علل اصلی این 
نوع خشونت ها را باید در نابرابری قدرت جست وجو نمود.خشونت فقط حمله ی فیزیکی نیست 
و انواع رفتارهایی را شامل می شود که مردان به قصد کنترل و ارعاب زنان در پیش می گیرند.

وسعت دامنه ی.کنترل و ارعابی که مردان بر زنان اعمال می کنند، تنها زمانی آشکار می شود که 
آزار جنسی، حرکات تهاجمی، توهین و رفتارهای دیگری را که مردان برای مهار کردن زنان ابداع 

کرده اند در نظر بگیریم)نجم عراقي، 1380(.
ابعاد وسيع خشونت عليه زنان و تبعات آن بويژه پس از جنگ جهاني دوم، سرآغاز شكل گيري 
تحولات فكري و جنبش‌هاي اجتماعي زنان براي رفع خشونت و تبعيض نسبت به زن شد. نهادهاي 
بين‌المللي، قاره‌اي و منطقه‌اي همچون سازمان ملل و ارگانهاي وابسته به آن، سازمانهاي دفاع از 
حقوق بشر و سازمانهاي غير دولتي نيز در چند دهه اخير به اين كارزار رو به گسترش پيوستند و 
بررسي ابعاد و اشكال خشونت و تبعيض عليه زنان، پيامدها و تاثيرات آن را بر سلامت و زندگي 
فردي و اجتماعي زنان و كودكان در دستور كار خود قرار دادند.نتيجه اين روند تشيكل صدها 
سازمان و نهاد كوچك و بزرگ در سطح محلي يا منطقه‌اي و جهاني، آكادمكي و غير آن، هزاران 
نشست، فراخوان و كنفرانس، تهيه و صدور گزارش های بيشمار، اعلاميه، قطعنامه، توصيه نامه، بوده 
است. با اين چشم انداز كه با اقدامات دولتها والبته نهادهاي مردمي و اجراي برنامه‌هاي مستمر و 
آينده نگر، خشونت و تبعيض عليه زنان در زندگي فردي و اجتماعي آنان مهار شود.در سال 1993 
براي نخستين بار جامعه بين‌المللي حقوق بشر به طور رسمی خشونت عليه زنان حتي در زندگي 
خصوصي خانواده‌ها را به عنوان كيي از موارد نقض بنيادين حقوق بشر به رسميت شناخت. در طول 
سال 1993 در كنفرانس جهاني حقوق بشر در وين،‌ حقوق زنان و دختران به عنوان جزء لاينفك 
حقوق بشر اعلام شد و جرایم جنسي و همه اشكال آزار و بهرهك‌شي جسمي، جنسي و رواني ناشي 
از تبعيض،‌ تعصب فرهنگي و قاچاق بين‌المللي زنان، مغاير با كرامت و حرمت انسان شناخته شد. 
مجمع عمومي سازمان ملل در تاريخ 17 دسامبر 1999در هشتاد و سومين جلسه عمومي دوره پنجاه 
و چهارم خود و براساس گزارش كميته سوم اجرایي و با توافق نمايندگان 79 كشور عضو، قطعنامه 
تعيين روز 25 نوامبر به عنوان روز جهاني حذف خشونت عليه زنان را تصويب نمود.اين قطعنامه بنا 
برپيشنويسي كه دو ماه پيش از آن توسط نماينده دومينكين از سوي نمايندگان 74 كشور به كميته 
سوم اجرایي مجمع عمومي پيشنهاد شده بود،‌ صادر شد. براساس مفاد پيشنويس مزبور كه عنوان 
روز جهاني حذف خشونت عليه زنان را برخود داشت،‌مجمع عمومي، سازمانها و نهادهاي بين‌المللي 
فعاليتهايي گسترده در طرح مسئله جرایم عليه زنان در آن روز دعوت  به سازماندهي  ذيربط را 
1. AilartsuA, KooB RaeY.
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مي‌نمايد. پيشنويس خاطرنشان ميك‌ند كه اعمال خشونت‌هاي مزمن عليه زنان فرصتهايي را كه آنان 
براي به دست آوردن برابريهاي حقوقي، اجتماعي، سياسي و اقتصادي در جامعه دارند نابود ميك‌ند. 
اين پيشنويس ازمجمع مي‌خواهد تا برمفهوم عبارت خشونت عليه زنان به صورت زير تأيكد مجدد 
نمايد. خشونت عليه زنان به معنی هرگونه خشونت براساس جنسيت كه نتيجه و يا پيامد احتمالي 
آن صدمه يا آزار فيزكيي، جنسي يا رواني زنان را در برداشته باشد، صرفنظر از اينكه در محيط‌هاي 
عمومي و يا در زندگي خصوصي رخ دهد.چنين رفتاري مي تواند با تهديد يا اجبار يا سلب مطلق 
اختيار و آزادي صورت گرفته و در جمع يا خفا رخ دهد.)هشتاد و سومين جلسه عمومي مجمع 

عمومي سازمان ملل در تاريخ 17 دسامبر 1999(.

آثار و عواقب خشونت علیه زنان 
بیان عواقب و پیامدهای خشونت علیه زنان، به دلیل عدم دسترسی به آمار و اطلاعات کافی در این 
زمینه و نیز به دلیل نامرئی بودن و دور از چشم بودن بعضی از این اعمال خشونت بار، شاید قدری 
مشکل به نظر برسد، اما قدر مسلم آن است که خشونت علیه زنان در خانواده، تجاوز و سوءاستفاده 
جنسی از کودکان باعث می‌شود تا زنان سلامت و اعتماد به نفس و امید به زندگی خود را از دست 
دهند. این اعمال علاوه بر تخریب زندگی زنان، بر مراقبت خلاقانه ومتعهدانه مادران نسبت به کودکان، 
برصمیمت واقعی مردان و مشارکت آنها، مسئولیت‌پذیری زنان و نیز مشارکت قلبی و صمیمانه افراد، 
آثار سوئی برجای می‌گذارد. به طور کلی خشونت علیه زنان پیامدهای بسیار نامطلوبی دارد، از جمله: 
شاید بتوان مهمترین اثر نامطلوب خشونت نسبت به زنان را خدشه وارد کردن به کرامت ذاتی و 
انسانی زنان دانست. چرا که این اعمال خشونت بار، منافی حیثیت و ارزش انسانها می‌باشند و در نتیجه، 
برخورداری زنان را از حقوق بشری و آزادیهای بنیادین واساسی، نقض، تضییع و یا سلب می‌کنند و 
تجاوزی آشکار به بهره‌مندی زنان از آن حقوق و آزادیها محسوب می‌شوند که بالطبع مانعی فرا روی 

اهداف برابری جنسیتی، توسعه وصلح می‌باشند.
از دیگر عواقب خشونت علیه زنان، ایجاد ترس وعدم امنیت در زندگی زنان را می‌توان نام برد. با 
توجه به اینکه خشونت علیه زنان، تجلی مناسبات نابرابر میان زن و مرد در طول تاریخ در برخورداری 
از قدرت است، یکی از سازوکارهای مهمی است که زنان را وادار به پذیرش موقعیتی فروتر از مردان 

می‌کند. 
خشونت جنسی به دلیل تأثیری که بر توانایی و عملکرد زنان در محیط خارج دارد، می‌تواند در 
توسعه اجتماعی و اقتصادی وقفه ایجاد کند. شواهد جدید از ایالات متحده آمریکا حاکی از این 
است که بقایای آزار جنسی می‌تواند زنان را در سطوح پایین‌تر تحصیلات نگه دارد، در نتیجه باعث 
کاهش درآمد برای آنان در آینده شود. آنان ازاین آزار می‌آموزند که جهان خارج خطرناک‌ است، 
بنابراین مشارکتشان را در آن محدود می‌کنند. خشونت علیه زنان می‌تواند از طریق تأثیر آن بر شرکت 
زنان در طرح‌های توسعه، مانع پیشرفت جامعه‌های گسترده‌تر شود. در یک بررسی، دفتر ملل متحد 
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برای پیشرفت زنان)یونیفم(واقع در مکزیکوسیتی متوجه شد که دلیل اصلی توقف شرکت زنان در 
طرح‌ها، تهدید مردان است. مردان، توانمندی فزاینده همسران خود را تهدیدی برای سلطه خود تصور 
می‌کردند و در تلاش برای وارونه کردن این روند، زنان را کتک می‌زدند. مطالعات قربانیان خشونت 
خانگی در پرو و همچنین کارگران تولید پوشاک در مکزیک حاکی از آن است که مردان اغلب 
برای گرفتن درآمد زنان، آنان را کتک می‌زنند و بدین ترتیب زنان برای دوری از خشونت می‌آموزند 
رفتارشان را به آنچه محدود کنند که مورد قبول شوهر یا شریک جنسی‌شان باشد. به همین ترتیب ترس 
از خشونت از سوی فرد غریبه نیز مشارکت زنان را در زندگی اجتماعی محدود می‌کند. در دنیای رو به 

توسعه، این ترس– مشخصاً زنانه– می‌تواند تأثیرات غیرقابل انتظار و غافلگیر کننده‌ای داشته باشد. 
خشونت علیه زنان به ویژه در محیط خانواده، پیامدهای جدی و جبران‌ناپذیری نیز برکودکان برجای 
می‌گذارد که این کودکان دارای نشانه‌هایی از استرس های آسیب‌زا و اختلالات رفتاری و عاطفی 
موارد در کودکانی که شاهد خشونت  از  بسیاری  انجام شده در  بررسی‌های  براساس  بود.  خواهند 
خانگی بوده‌اند، علایم مشابه با کودکانی که مورد سوء استفاده جسمی یا جنسی قرار گرفته‌اند مشاهده 
می‌شود. احتمال پذیرفتن خشونت به عنوان بخش طبیعی از زندگی زناشویی، توسط دختران شاهد 
خشونت پدر یا ناپدری با مادرانشان، نسبت به دخترانی که در خانه‌های غیرخشن زندگی می‌کنند، 
در  دارد که  بیشتری  احتمال  بوده‌اند  همان خشونتها  اعمال  شاهد  پسرانی که  از طرفی  است.  بیشتر 

بزرگسالی نسبت به شریکشان خشونت کنند. 
ایذاء زن توسط شوهر و شریک جنسی، خشونت  قبیل  از  از اشکال خشونت علیه زنان  هرکدام 
جنسی، تجاوز و یورش جنسی، سوء استفاده جنسی از کودکان، نوجوانان و... دارای عواقب سوء و 
تأثیرات منفی فراوانی برقربانیان خود می‌باشند.نتایج و عواقب خشونت علیه زنان، برخوردهای قاطع 
بین‌المللی و ملی در رابطه با ریشه‌کنی خشونت علیه زنان،چه در محدوده زندگی خصوصی و چه در 
محدوده زندگی عمومی را طلب می‌کند. به طورکلی مسئولیت دولتها در رابطه با اعمال حمایت در 
زمینه ایمنی و سلامت فردی زنان و ریشه‌کنی و امحای خشونت علیه آنها، برپایه این مسئولیت شناخته 
شده جهانی قرار دارد که دولت‌ها باید به حقوق بنیادین بشری تمام افراد جامعه، چه مرد و چه زن 
احترام بگذارند و رعایت آن حقوق و آزادیهای اساسی بشری را تضمین کنند تا بتوانند از استعدادها و 

قابلیتهای کامل نیمی از اعضای جامعه خود، بیش از پیش بهره‌مند شوند.

بحث و نتیجه گیری
تعرضات  و  پرخاشگری  به  فقط محدود  افکار عمومی تصور می شود،  در  آنگونه که  خشونت 
جسمی و فیزیکی نیست. اکثر مردم، کتک زدن و زخمی کردن و درگیریهای فیزیکی را به عنوان 
مظهر خشونت معنا می کنند در حالیکه دامنه تعریف و وجوه عینی خشونت لایه های گسترده تری 
از رفتار انسانی را دربرمی گیرد. لایه های درونی آدمی که پس کردار او پنهان می ماند و به شکل 
ابتدا در ذهن شکل می گیرد و براساس  ناخودآگاه در ساختار زبانی خود را لو می دهد.خشونت 
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گفتمان فرهنگی جامعه بنیان نهاده می شود. در واقع هویت و ریشه یابی خشونت ورزی را باید در 
ساختار فکری فرهنگی جامعه جستجو کرد. خشونت گرچه در مناسبات اجتماعی و فردی انسان ها 
بروز می یابد، اما بیش از آن در الگوی رفتاری و ساختار فرهنگی جامعه به رسمیت شناخته شده 
و مبتنی بر انسان شناسی و فلسفه اجتماعی هر جامعه و البته تجربیات تاریخی یک تمدن خاص بنا 
می شود. اگرچه خشونت، جنسیت نمی شناسد اما همواره دو گروه از آدمیان یعنی زنان و کودکان 
بیش از مردان قربانی خشونت شده اند. البته با توسعه و رشد تمدن بشری و گسترش فرهنگ مدرن، 
خشونت علیه زنان کمتر شده ودست کم مقرراتی برای محدود کردن و کنترل خشونت فیزیکی علیه 
آنان تدوین شد و اقدامات جنبش های طرفدار حقوق زن تا حدود زیادی توانست خشم بی منطق 

علیه زنان را تعدیل کند.
با بررسي مقررات حقوق يكفري ايران مشخص می شود كه قانونگذار در خصوص تعريف جرم، 
احراز آن وتعيين مجازات بين جنس مذكر و مؤنث تفكيكي نكرده است ولي هنگام اجراي مجازات 
به ويژه مجازات‌هاي شرعي، تفكيك جنسيتي وجود دارد. در نقطه‌ مقابل بزهكاري يعني بزه ديدگي، 
جنسيت، مورد توجه ويژه‌اي بوده است به طوري كه قانونگذار در جهت حمايت از بزه‌ ديدگان، 
جنسيت را در نظر گرفته است. در واقع مقنن به طور عرضي از حقوق زنان حمايت بيشتري كرده 

است. 
 آنجا كه جرایم جنسي ماهيت انساني جوامع را مورد هدف قرار مي‌دهد، موجب هلاكت حرث 
و نسل مي‌شود؛ بنيان خانواده‌ها را متزلزل و زمينه‌ساز انواع جرایم و مفاسد ديگر در جامعه مي‌شود 
و در صورت عدم اقدام مناسب، اينگونه جرایم به سرعت گسترش ميي‌ابد و همه گروه‌هاي سنيّ را 

دربر مي‌گيرد.
نگاهي به ادله اثبات دعوا در حدود و جرایم جنسي نشان مي‌دهد كه شرع مقدس اسلام در اثبات 
حد براي جرایمي همانند: لواط، زنا و... سخت‌گيري كرده است و به عبارتي درصدد عدم طرح 
و اشاعه آن در جامعه بوده و سعي بر پوشاندن آن نيز داشته است و از همين جهت با تعيين توبه به 
عنوان كيي از مسقطات مجازات، گناهكاران را به حضور در پيشگاه خداوند و توبه در نزد آن ناظر 

فراخوانده است. 
توجيه نسل جوان در زمينه آسيب‌هاي رواني و اجتماعي روابط نامشروع جنسي، آموزش نحوه 
استفاده از حجاب اسلامي و مراعات حريم عفاف به دختران جوان، تسهيل امر ازدواج و تشيكل 
خانواده، حمايت‌هاي ويژه از قربانيان خشونت جنسي و... از كي سو و تدوين قانون جامع جرایم 
ويژه  واحدهاي  ايجاد  جنسي،  خشونت  پرونده‌هاي  به  رسيدگي  تخصصي  شعب  تشيكل  جنسي، 
مشاوره و مددكاري و روان‌درماني بزه‌ديدگان و بزهكاران، از سوي ديگر و همچنين توجيه و تقويت 
نيروهاي انتظامي و پليس در کل مجموعه اقدامات فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی، حقوقی، انتظامی و 

قضایی، مي‌تواند اقدامات مناسبي در جهت كنترل آزار و خشونت جنسي محسوب شوند. 
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پیشنهادات
تعميق باورها و ارزش های دينی، اخلاقيات، پايبندی به اجرای احكام و حدود الهی، تقويت 

كنترل درونی و پرورش پاكدامنی و ايجاد مصونيت در برابر آسيب های اجتماعی؛
اصلاح نگرش جامعه نسبت به شأن و كرامت زن و رعايت حقوق اسلامی  انسانی زن و ارتقاء 

آگاهی های اجتماعی در خصوص مصاديق ظلم و اجحاف به زن در نظام اسلامی؛
- تسريع و تسهيل امر ازدواج و تامين نيازهای اساسی جوانان از طريق هماهنگی و ساماندهی 

امكانات دولتی و غيردولتی ذی ربط؛
- ضرورت توجه به تامين نيازهای عاطفی و روانی دختران و زنان در خانواده و تقويت ارتباط 

ميان خانه و مدرسه و رفع مشكلات اخلاقی و رفتاری فرزندان؛ 
- آشنا نمودن دختران و پسران با آيين همسرداری، حقوق و تكاليف كيديگر در خانواده؛

- توسعه اقتصادی و تامين امكانات زندگی در شهرهای كوچك جهت جلوگيری از مهاجرت 
نيروی كار به سوی شهرهای بزرگ و افزايش دامنه آسيب ها؛

- تقويت فرهنگ حمايت اقتصادی از زنان توسط خانواده خصوصاً همسر درحين زندگی و بعد 
از آن؛

- استخراج خلاءهای قانونی و حقوقی موثر در وقوع تخلفات و جرایم مختلف از سوی زنان و 
تصويب قوانين موثر جهت كاهش جرم؛

به حقوق زنان و دختران در معرض آسيب جسمی،  نسبت  قانونی  انجام حمايت های لازم   -
روحی و جنسی در خانواده و اجتماع توسط دستگاه قضایی و انتظامی.

بررسی علل و عوامل آثار جرایم  جنسی علیه زنان در منظر قوانین ...
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